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و تهاجم آن ت،ها به سرزمين هاي ديگر خروج مغول و مهاجرت اقوام آخرين هاجم

از. ثير گذاشتأت جغرافيايي وسيعيي كه بر محدوده استآسياي مركزي ساكن در مغولان

در تا اقيانوس آرام را و ايران تا صحاري شامات و تمام سرزمين چين  نور اروپاي شرقي

و دولت و در اين سرزمين ها حاكميت يافتند آن.ندمغولي بنيان نهادي هايي با ريشه ديدند

اين. توسط ايلخانان است عدم فتح هندوستان،چه كه در اين فتح بزرگ عجيب مي نماياند

و با استناد به منابع دست اول سعي دارد علت عدم پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي

ب و تحليل كندتهاجم ايلخانان نگارنده بر اين باور است كه عدم.ه هندوستان را بررسي

با،جديد در شرق ايرانين به گشودن جبهه تمايل هولاكوخا دليل اصلي انعقاد پيمان

را محترم شمردند كه در حالي. سلاطين هندوستان بوده كه ديگر ايلخانان نيز اين پيمان
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و همواره اين سرزمين اولوس جغتاي از انعقاد پيمان عدم تجاوز با ملوك هند اجتناب كردند

جغتاي به هندوستان اولوس توجه مقاله به روند همچنين اين.را آماج حملات خود قرار دادند

اين ارتباط به بررسيدر.زماندگان چنگيزخانيان اشاره داردو فتح اين سرزمين توسط با

و چگونگي تعام ارتباط و اولوس جغتاي پرداخته آن ها موردلسلاطين هندوستان با ايلخانان

. بحث قرار خواهيم داد

.، قراوناس، اولوس جغتايهندوستان، ايلخانان:ها كليد واژه

 مقدمه
و يك دولت در فاصله سال هاي در اين پژوهش مناسبات سياسي سرزمين هندوستان

ه(هجري قمري يعني دوران حكومت ايلخانان 736تا 654 لاگوخان به ايران تا از ورود

و تحليل قرار مي گيرد) مرگ ابوسعيد تأ. مورد تجزيه مل برانگيز در اين پژوهش موضوع

آن. ان به سرزمين زرخيز هندوستان استعدم عنايت مغولان چپاولگر مسلط بر اير  جايي از

د ، دست يابي به مراتعر تكاپوهايي كه به انجام رساندندكه يكي از خصلت هاي مغولان

و گسترده بو ثروت هاي فراوان بود سرسبز هايتهخواس رآوردن، سرزمين هندوستان استعداد

را داشت به سالو پژوهشگران با بررسي اغلب مورخين. ايشان هاي آغازين تهاجم مغولان

اي مغولان  و رطوبت شديد هواي هندوستان را علت بي توجه فرماندهي چنگيزخان تعفن

اذعان داشت كه عامل اقليمي فوق الذكر مي توانسته پس از چنگيزخان بايستي.اندهذكر كرد

ماو براي تمامي بر. نع هجوم به اين سرزمين محسوب شودمغولان همچنان رسي تاريخ اما با

و بالعكس اروغ مغولان پس از چنگيزخان ، شاهد تهاجم مكرّر جغتائيان به هندوستان هستيم

س اي نشان ندادندهلاكويي به اين نكته قابل توجه در اين موضوع. رزمين چندان توجه

زيرا ايلخانان با ملوك. ان به نسبت اولوس جغتائي بوددوستسهولت حمله ايلخانان به هن

و بعضاً)آل كرت(هرات  ، ولي از اين شرايط براي سلطه گرانه اي داشتند روابط صميمانه

عدم تاريخي از اين رو هدف اصلي پژوهش حاضر تحليل.ندگسترش قلمرو خود سود نبرد

ابر اساس. مغولان جهانگشاي به هندوستان استتوجه  صلي فوق، اهداف فرعي هدف

و برخورد ساير اولوس تحقيق و هندوستان هاي، مشخص نمودن گونه ديگر رابطه ايلخانان
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روش تحقيق بازنگري اطلاعات موجود به استناد منابع. مغولي با اين سرزمين مي باشد

 مسلماً تحقيق حاضر نقش مهمي در پربار كردن پژوهش هاي تاريخي. است كتابخانه اي

و ايران داردشبه قا ، گزارشي از اوضاع هندوستان در به عنوان مدخل بحث.ره هندوستان

يآستان دره و تحولات حاكميت در اين سرزمين ضرورت يافت كه تهاجم مغول به ايران

.ابتداي نوشته بدان اشاره شده است

 تحقيقي پيشينه
و ساير منابع داشته به منظور بررسي پيشينه تحقيق، نگارنده مروري بر مقالات، كتب

و است و هندوستان در مقاطع مختلف تاريخي ، اما با وجود اهميت بررسي مناسبات ايران

هاجايگاه مهم چنين پژوهشي در تحليل روابط سياسي تمد ، عمدتاً تاكنون نگاهين

و مناسبات. است پژوهشي به اين موضوع صورت نگرفته بيشتر تحقيقات در مورد روابط

هناي و و به روابط سياسي دوستان در دوره ايلخانانران و عرفاني داشته اند ، رويگردي ادبي

دو آن و تحليل بدين سبب. ره مورد بحث توجه اي نشده استها در اين پژوهش، تبيين

. ضروري به نظر مي رسد

 هندوستان در آغاز جنگ بزرگ
و در تعقيب سلطان جلال خودر جريان فتح قلمرو خوارزمشاهيان ارزمشاه مغولان الدين

ي رود سند مربه كناره و هندوستان رسيدند، نبرد،در ساحل اين رودخانه.ز طبيعي ايران

دربهنمغولاو الدين سلطان جلال سازي بين نيروهاي سرنوشت . گرفت فرماندهي چنگيزخان

كهنبرد كردند؛و همراهانش سرسختانهسلطان جلال الدين مقاومتن جلال الدي اما هنگامي

ا و دليري در حاليسبيرا بي فايده ديد بر و با شجاعت را براي محافظت نشست كه سپر

و و چتر و سلطنت(علم خويش خويش بر پشت انداخت زدبررا) علائم گرفت به آب سند

را از دست لشكريان مغول نجات دا را.دو خود مغولان خواستند كه به آب زنند تا او

و فرزندان پسر نگيزچ اما،تعقيب كنند و فرمان داد تا زنان حرم را اسير كنند خان اجازه نداد

و جواهـراتي كه نيز در آب فروي غواصان".بكشند نيزرا سلطان جلال الدين  رفتند تا زر

) 370: 1348، بناكتي(".بر آورند،ريخته بود در رودخانه الدين سلطان جلال
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و اوگتاي دستور داد تا حدود چنگيز خان به دو فرزن،پس از جنگ سند د خود جغتاي

و ولايات آن و هـندوستان پيش روند جا را به وجهـي ويران كنند كه اگر سلطان مكران

و اسباب كار خود فراهـ اصلاً،جلال الدين بازگشت اي براي معشيت جغتاي.م نكندوسيله

سرو اوگتاي نيز ولايات مكران راو و غزنين رانودر حد هـندوستان و اكثر شهرها رديدند

و ويران كردند و در اين. غارت و باميان اتراق كرد چنگيزخان دو سه ماهي در اطراف سند

و قلعه بيهبرخي از نواحي مانند مولتا،مدت افزون بر غارت ، ايلچياني نيز به ن، لاهور

و را بپذيرند حاكمان آن از اطراف فرستاد هم. حوالي خواست تا ايلي واره مترصد چنگيزخان

كه،تعقيب سلطان جلال الدين خوارزمشاه در خاك هندوستان بود اما به دليل عفونت هوا

و خستگي مغولان مي شد چنگيزخان براي فايق. در اين اقدام ترديد داشت،باعث رنجوري

تفشدن بر ترديد ) 2:146،ج 1363،جوزجاني(. أل زد اما نتيجه تفأل بديمن بود، چندين بار

گوسفند كه در واقع نوعي پيشيكه چنگيز خان به سوزاندن شانه است به توضيح لازم

و چون علامات شانه،گويي بود را به طرف هـندوستاني اجازهي اعتقاد داشت حركت او

كا،نمي داد او.ر صرف نظر كرداز اين به هنگام اقامت چنگيزخان در مرزهاي هندوستان به

و تنكت اطلاع دادند كه امراي طمغ ان) تنگوت(اج و عاصي شده چنگيز.دقيام كرده اند

و تبت به شمال چين باز گردد  و هـيمالا اما به سبب خان سعي كرد از طريق هـندوستان

و بيشه هاي در هم پيچيده از طي طريق از آن مسير انصراف، كوهسردي هوا هاي پر برف

و از جانب باميان به مغولستان مراجعت كرد ا(.داد )1:528،ج 1374،... رشيد الدين فضل

، اخباري مبني بر موفقيت هاي سلطان جلال الدين در چنگيز خانبه هنگام بازگشت

را به تعقيب او فرست. به وي رسيدهـندوستان از.دابنابراين چنگيز خان لشكري لشكر مغول

و چون جلال الدين توانايي مقابله در برابر آن ر آب سند گذشت به طرف،ا نداشتهـا

و. دهـلي عقب نشيني كرد مي لشكر مغول نيز به دليل بدي آب را آزار هـوا كه سخت آنان

و تنها به غارت حدود، داد اكتفا كرد)مكفور(ملكفور از تعقيب او دست برداشت

كه چنگيزخان علاوه بر اين احتمالاً.و به اردوگاه بازگشت) 2:143،ج 1370،جويني(

سري مغولان را در شهر بادغيس مستقر كرد تا سايه تعدادي از خراسان حكومت مغولي بر

، گروهي از مغولان به فرماندهي طاير بهادر در مسير منتهي به ويران همچنان باقي بماند
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ديدي عليه مرزهاي هندوستان دشت پنجاب در شمال هندوستان مستقر كرد تا به عنوان ته

(باشند ) 130: 2010استين،.

 مرزهـاي هـندوستان ازمرگ چنگيز خان تا برآمدن هـلاكو
شداوگتاي در. پسر سوم چنگيزخان جانشين پدر و نيم پس از مرگ چنگيزخان دو سال

شد قوريلتاي كه به، به هـمين منظور تشكيل و اوگتاي رسماً به مقام خاني انتخاب شد

را در اختيا،عنوان اوگتاي قاآن تصميم،همچنين در اين قوريلتاي. گرفتر رهـبري مغولان

و بدان سمت يورش برند . گرفته شد كه لشكرياني براي فتح ممالك غير مفتوح تدارك ببينند

را قاآني اوگتا لشكريان به فرماندهـي. غزنين فرستادو غور تصرف نيز برايلشكرياني

ب و نكودور نويان و اينان نويان ب. مدندآ خراسانه طرف غور ه طرف غزنين حركت آنان

. عقب نشيني كرد به طرف مولتان،حاكم غزنين وقتي از مغولان شكست خورد. كردند

اي نيز تعيين مغولان حتي براي دستگيري ملك سيف الدين حسن قرلغ، حاكم غزنين جايزه

ا،رضيه بيگم،در اين زمان در هـندوستان.ندكرد يلتمش سلطنت دختر سلطان شمس الدين

و حوامغ. مي كرد را در اختيار گرفتند در سال لي ولان غزنين ق به سمت لاهـور 639آن هـ

و چون اكثري در شهـرلاهـور عده. كردند حمله زيادي از مردم به تجارت اشتغال داشتند

و تركستان تجارت مي كردند آن كن،هـا در خراسان .ندموفق شده بودند كه پايزه دريافت

كه تاريخ مبارك شاهي به اين موضوع اشاره چنان.شتندجنگ ندابنابراين چندان تمايلي به

تهب،خلق لاهور چنانچه شرط موافقت بود"مي كند كه و پاس قصير جا نياوردند در جنگ

و غوريان حاضر در شهر نيز با لشكر سلطان معز)31: 1382، السيهرندي(".كردند تركان

به.ري نكردندبود، هـمكا الدين بهـرامشاه كه به تازگي به سلطنت رسيده بنابراين مغولان

و با منجنيق ، ملك قراقش. را ويران كردند قلعه هاي شهر،آساني لاهور را محاصره كردند

و نااميد از حفظ شهرحاكم لاهور را ترك ناتوان و به سوي دهلي عقب، شبانه لاهور كرد

شي با تخليه. نشيني كرد و عده زيادي از شهر از سپاهيان هندي، مغولان به هر رخنه كردند

سلطان معزالدين سريعاً براي دفع حمله مغولان لشكري تدارك.مردم را به قتل رساندند

و از هاي نظام الملك يكي از فرماندهاناما اين لشكر به دليل توطئه؛ديد ، به لاهور نرسيد
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و سلطان معزالدي (ن را به قتل رساندندنيمه راه به دهلي بازگشت )32: 1382، سيهرنديال.

اما با انتشار خبر مرگ قاآن اختلاف،مغولان تا زمان مرگ اوگتاي قاآن در لاهور باقي ماندند

و عده  را ترك كردندبين مغولان افتاد - 2:164،ج1363، جوزجاني(. اي از مغولان لاهور

و تردد در جادهدمعمولاً مغولان به هنگام دريافت خبر وفات قاآن راه ها را مي بستن) 162

احتمالاً. موضوع اختلاف مغولان در ترك محل مأموريت عجيب است. ها تعطيل مي شد

و موجب خستگي مغولان شده  و رطوبت هواي اين نواحي براي مغولان ناسازگار بود گرمي

ف . رصتي بودند تا اين شهر ترك كنندو آنان مترصد

fa.wikipedia.org 
؛ عده اي را مأمور فتح رسيد كه گيوك به فرماندهي امپراطوري مغولان پس از آن

ق به سوي.هـ 640او در سال. مي بودنا"منكوته"اين لشكري فرمانده. هـندوستان كرد

و اطراف قلعه اي سند حركت كرد زداچه ملك سيف الدين حسن كه فرماندهـي. ردو

را در اختيار داشت و،مولتان را تخليه كرد هـر چند. منكوته قلعه اُچه را تسخير كرد شهـر

را به تصرف خود درآورد زيرا ملك سيف الدين؛توانستن،منكوته كوشش كرد كه مولتان
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و و زمين هـا را به صورت باتلاقي درآورده بود حسن اطراف شهر را آب انداخته بود

همزمان با اين حوادث سلطان علاءالدين. شدندلشكريان مغول در اين باتلاق غرق مي 

و مغولان به ناچار دست از  مسعود حاكم هـندوستان لشكري به طرف قلعه اوچه فرستاد

و عقب نشيني كردندم به)33: 1382، السيهرندي(. حاصره برداشته منكوته چندين بار ديگر

با اين حال. توسط سلاطين دهـلي عقب زده شدند ولي هـر بار؛طرف سند لشكر كشيد

و غارت مردم  و به تاراج مغولان به طور پراكنده به شهـرهـاي اين منطقه هـجوم مي آورند

)2:53،ج 1363، جوزجاني(مي پرداختند 

ا او چند سردار براي فتح. رسيد قاآن به تخت سلطنت مغولان، منگوز مرگ گيوگپس

سرانجام.، كم دوام بوداما فرماندهي آنان به سبب مرگ زود هنگام؛هندوستان گسيل داشت

با. سپردمنگوقاآن فرماندهـي لشكر را به شخصي به نام سالي نويان   اين لشكر هـمزمان

قاآن از سالي نويان خواست با هـلاكوومنگ. بود كشي هـولاكوخان به سوي ايرانلشكر

شما. هـمكاري كند اي از لشكر هـولاكو به  بنا به نوشته.ر مي رفتدر واقع لشكر او شعبه

ا"جامع التواريخي و منگو قاآنز منگوسالي نويان قاآن پرسيد كه تا كدام وقت آنجا باشم

ه آنپاسخ داده بود كه و كشمير".ي بودجا خواهـ ـميشه سالي نويان لشكر به هـندوستان

و بسياري از شهـرهـاي  هنآكشيد و جهـت و غارت را تسخير ي لاكو كه فرماندهوجا

و اسيران هـندي زيادي فرستاد،مستقيم او محسوب مي شد (غلامان ارشي. ...د الدين فضل

ا در اين جنگ)1:287،ج 1374، لدين محمد آل كرت با سالي نويان هـا ملك شمس

شدو در چندين مورد با پا در ميانيدهـمكاري مي كر . وي جان مردم مسلمان شهرها حفظ

و 655در سال و سالي نويان به سوي هـندوستان حمله كردند ق نيز ملك شمس الدين هـ

را در محاصره الا. حاكم مولتان جنكر نامي بود. خود گرفتندي مولتان را او شيخ سلام شهـر

ا و قبول خرالدين به نزد ملك شمس ملك شمس الدين با سالي.ج كردآل كرت فرستاد

و قرار بر اين شد كه صد هـزار دينار به عنوان خراج به آن . ها بدهـد نويان صحبت كرد

و با دادن خراج،حاكم شهـر نيز را قبول كرد پس. دور نمود مغولان را از مولتان،اين مبلغ

حاكم لاهـور شخصي به نام. ور رفتاين واقعه سالي نويان از مسير مولتان به طرف لاهـاز

؛ اما در روز سالي نويان مقاومت كردكرت خان حدود سيزده روز در برابر. بود كرت خان
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و مشايخ شهـر را به نزد ملك شمس الدين چهـاردهـم كرت خان عده اي از بزرگان

ا و از او خواست كه و با قبول خراج فرستاد ز قتل عام مسلمانان توسط مغول جلوگيري كند

را از شهـر دور سازد آن و. هـا ملك شمس الدين آل كرت با سالي نويان صحبت كرد

و سي خروار نرمينه  شد) نوعي پارچه(خراجي حدود سي هـزار دينار و صد نفر برده تعيين

(دشهـر دست كشيدنيو بدين طريق مغولان از محاصره )172-1352:173، هروي.

و ايلخانان  مرزهـاي هـندوستان
سالي نويان هـمچنان مشغول فتح سرزمين هـاي اطراف شد، وقتي هـلاكو وارد ايران

روابط صلح آميزي با هـلاكوخان،سلاطين دهـلي با فرستادن سفيراني. بود هـندوستان

ق ايلچي از جانب هـلا 657در سال.ر كردندبرقرا و سلطان هـ كو خان به دهـلي آمد

نكه تاريخ فرشته از اين استقبال با شكوهآبا. آورددهـلي استقبال با شكوهـي از او به عمل 

ي اما از مذاكرات ايلچي هـلاكو با سلطان دهـلي گزارش؛به طور مفصل گزارش مي دهـد

نان ايران به پس از اين مذاكرات از سوي ايلخاكه با توجه به اين.ارائه نداده است

اي صورت نگرفت پيوند صلحي باشد،كلي اين مذاكرهي مي توان نتيجه،هـندوستان حمله

بر كه و ايلخانان شدبين سلاطين دهـلي ي گرچه سلطان دهـلي با ايلخانان معاهـده. قرار

آ؛ اما هـمچنان لشكريان خودصلح بستند چنانچه. داشتند مي ماده نگهرا براي حملات مغولان

لشكرهـايي به مانند دائماً،كه به شكار علاقه دارد ايني سلطان غياث الدين بلبن به بهـانه

و هـمواره آن را آماده نگاه مي داشت شكارچيان به اطراف مي فرستاد چون خبر. هـا

گفت كه پادشاه غياث اليدن بلبن،غياث الدين به هـلاكو خان رسيد مواظبت شكار سلطان

مياس پادشاهـي و صاحب تجربه به ظاهـر شكار ميت پخته و در معني ورزش سواري رود

تا(.و لشكر خود را پاس مي دارد فرمايد همچنين سپردن امارت شهر ملتان)80:هندوشاه، بي

و زيركي وي سوي سلطان غياث الدين به فرزندش از ، سلطان محمد حكايت بر درايت

يبراي رويارو )40: 1382، معصوم نكري(.مغول است يي با خطر احتمالي حمله

و هولاكوخاني معاهده ي حاكمان هندوستان پيĤمدهاي مثبتي برا،صلح بين غياث الدين

ازي صلح آگاهي نداريمهرچند ما از مفاد اين معاهده. به همراه داشت ؛ اما صلحي پايدار
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و حاكمان دهلي تا پاي ،ايلخاناني ان دورهجانب ايلخانان براي هندوستان به همراه داشت

و ثبات. جمي از مغولان ايران شاهد نبودندهيچگونه تها در مرزهاي هندوستان با ايجاد صلح

دهو ايلخانان  و به دليل امنيتي كه در و هـندوستان در زمان سلطان غياث الدين بلبن ـلي

و نويسندگان ايرانيي كه عده علاوه بر اين بر قرار شده بود، به هـند زيادي از شعرا

و پادشاهـان كه از لشكر مغول شكست خورده مراجعت كردند، تعدادي از شاهـزادگان

. از اولاد خلفاي عباسي نيز بودند دو نفر،به دربار او پناه آوردند كه از اين ميان،بودند

ي هـا نام گذار سلطان غياث الدين نيز به احترام آنان پانزده محله از دهـلي را به نام آن

(ه بودكرد تا. )75:هندوشاه، بي

و جانشيني قوبيلايبا مرگ من شدگوقاآن .، امپراطوري پهناور مغولان دچار تحولاتي

ب و زياده خواهي هاي فرمانروايان اولوس ها، اعث ايجاد نفاق نارضايتي از جانشيني قوبيلاي

انرواي، هم فرمي حاكميت هولاكو خان، از دورهدر مورد ايران.و بالأخره جنگ شد

و هم فرمانرواي دشت قبچاق به قلمرو ايلخان مت و ادعاي مرزي اولوس جغتاي وجه شدند

، بر اباقا، جانشين هلاكوخان. كو خان، اين اختلافات شدت گرفتبا مرگ هولا. طرح كردند

شدسر تصاحب سرزمين خراسان با برا در ابتدا اختلاف.ق از اولوس جغتاي دچار اختلاف

. خواهـان داشتن املاك بيشتري بود اما براق هـمچنان بزرگان خاتمه يافت؛نيبا پا در ميا

غيس تا كنار آب سند متعلق، پيام فرستاد كه مناطق بادحاكم غزنين،بنابراين به تبسين اغول

را ترك كندبه  و بايستي آنجا و از اباقا كمك. او است اما تبسين اغول اين گفته را نپذيرفت

به.ستخوا دراباقا و جنگي كه در گرفت، براق شكست سوي افغانستان حركت كرد

به اباقا،ن با ملك شمس الدين آل كرت بودآدر اين ميان شهـر هـرات كه امارت. خورد

ه و دروازه را بر روي براق باز نكردوفادار ماند (ـاي خود ا.  1374،اللهرشيد الدين فضل

) 750-2:756،ج

يمهنگا. اهي براي امراي ياغي بدل شده بودان به عنوان پناگخن در دوران اباقاهندوستا

، با مان، يرليغ اباقاخان را برنتافتكه سلطان مظفرالدين حجاج بن قطب الدين، حاكم كر

را نداشت و چون ياراي مقابله با لشكر مغول ، ناچار به دهلي خشم ايلخان مواجه شد

ب. گريخت آن،ه سر برداو حدود ده سال در دربار سلاطين دهلي كه بتواند موافقت بدون
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را به ياري خود جلب كندسلا هنگامي كه سلطان جلال الدين خلج به نهايتاً. طين دهلي

را استخلاص نمايد،سلطنت دهلي رسيد ،لشكري در اختيار او نهاد تا مملكت موروث خود

و در بين راه وفات كرد (اما بخت با او يار نبود همچنين)28: 1383 معين الدين نطنزي،.

فخرالدين محمود وزير سلطان جلال الدين سيورغتمش حاكم كرمان نيز به دليل كدورتي 

. از ترس جان به هندوستان پناه بردپادشاه خاتون بنت قتلغ تركان روي دهدو كه بين او 

)30: 1383، معين الدين نطنزي(

ر؛شد براق به خراسان هرچند به شكست منتهيي حمله ي توسعه جديد در جهت اهياما

آن. قلمرو به روي جانشينان او گشود رو ها براي به دست آوردن قلم اين حمله سبب شد كه

و غزنين را مورد تهاجم قرابيشتر از طريق قندهار و باميان مرزهاي هندوستان .ر دهند، غور

ف.هـ 684-3چنانچه در سال تمرق شاهد حمله مغولان به لاهوربه) تيمور(رماندهي

در با سي هزار سوار،فرزند سلطان غياث الدين بلبن،در اين جنگ سلطان محمد. هستيم

شد. حوالي لاهور به مقابله شتافت هر چند مغولان نيز؛ در اين جنگ سلطان محمد كشته

(و عقب نشيني كردند چيزي به دست نياوردند از اين دوره)43-51: 1382، السيهرندي.

بهس جغتاي به مرزهاي هندوستان هستيم كه در سالشاهد حمله اولو هاي مختلف

و  و حتي دهلي هجوم مي آوردند؛شهرهاي لاهور با ملتان حاكمان اما روابط ايلخانان

االله. هندوستان همچنان حسنه بود در دوران حاكميت ارغون خان خواجه رشيد الدين فضل

و شرح صولت تا وصف"به رسالت به دربار سلطان علاءالدين رفت  شوكت ايلخاني

يو ايشان را در ربق"رساند"و سلاطين اقطار آن دربار خاقاني به گوش ملوك امصار  ه

ي اتحاد و جاده سفو) 147: 1358شيد الدين فضل االله،ر(.در آورد"انقياد يرسلطان هند از

اي كرد پژتهالب. ايلخان استقبال شايسته وهش هاي آقاي در مورد اين گزارش به استناد

زيرا مدت حكومت ارغون؛ابهامي وجود دارد"سلسله هاي اسلامي" وسورث در كتابب

ع.هـ 690تا 683خان از سال  و دوران سلطنت مي 695لاءالدين از سالق است آغاز

كلامي در اين زمينه مي توان احتمالات متعددي بر شمرد كه ذكر آن موجب اطاله. شود

فضل ايجاد باب دوستي بين خواجه رشيدالدين،اين سفارتي اما مهمترين نتيجه؛مي گردد

و سلطان علاءالدين بود (االله ،در زمان سلطنت گيخاتو) 252: 1358رشيدالدين فضل االله،.
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ماظاهراً و مدارا و ايلخانان هـستيم بينشاهـد نوعي روابط صلح همچنين. سلاطين دهـلي

و مم اي داشتندالك هـندوستبين اتابكان فارس اسب مهـمترين. ان، روابط تجاري گسترده

شدكالايي بود كه  هـر،كه در عهـد اتابك ابوبكر چنان. از فارس به هـندوستان صادر مي

(رأس اسب به هـند مي رفت ساله بالغ بر ده هـزار ) 398: 1376، اقبال.

شدهندوسو در روابط ايران، فصل جديديبا اسلام آوردن غازان خان غازان. تان گشوده

را تعطيل كنندخان مسلمان،  كس كه مايل به پرستش بت هـا هـر. فرمان داد معابد بودايي

را،است) پيكره بودا( و به سوي هـندوستان رود مي بايستي قلمرو او (ترك كند رشيد.

عل)40: 1940الدين فضل االله،  ؛يه ايلخانان نبودالبته اين فرمان به معناي دشمني هندوستان

، هندوستان است اعتقاد داشته كه مأواي مذهب بودابلكه نشانگر اين موضوع بود كه غازان

كه خواجه چنان. دين است، به آن سرزمين مهاجرت كندو اگر كسي مايل به حفظ

م را در اين زمان بر و هندوستان و محبت"بنايرشيدالدين فضاي روابط ايران "مودت

در دوران غازان خان روابط ملوك) 237: 1358رشيدالدين فضل االله،(.كندتوصيف مي

را  و ملوك سند، غازان و هندوستان تيره شد . تشويق به حمله به هندوستان كردندسند

بهي رشيدالدين بدون ذكر تاريخ معيني از حمله)167: 1358رشيدالدين فضل االله،( غازان

(ماند اين يورش ناكام باقي،يل كمبود تداركاتسند گزارش مي دهد كه به دل رشيدالدين.

) 294: 1358، فضل االله

درت مداوم اولوس جغتاي به هندوستانحملا ، موجب شكل گيري يك دولت اقماري

بنابراين در دوران.ك بودبراي ايلخانان خطرنا،افغانستان شرقي شده بود كه وجود آن

و او را وادار نمودند كه حكومت اولجايتو لشكري به جنگ  داوود خوجا حاكم آنجا فرستاد

لشكري به فرماندهـي)اسن بوغا(خان جغتاي ييسن بوقا. نشيني كندبه ماوراءالنهـرعقب 

و داوود خوجا را به جنگ ايلخان ايران فرستاد اين لشكر از آمويه گذشت.برادر خود كبك

خو قشون و را در مرغاب منهـزم نمود و به دروازه هـاي ايلخانان را غارت كرد راسان

را تخليه كه از متصرفات خود چشم بپوشند ولي آنان مجبور شدند. هـرات رسيد و هـمه

(جغتاي حمله ور شده بودندزيرا مغولان چين از پشت سر به خانات؛ كنند : 1368، گروسه.

554(
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قدر اواخر دوران حكومت غازان خان رتمندترين سلاطيند، هندوستان شاهد يكي از

را. تاريخ خود بود و پنج هزار سوار و هفتاد سلطان علاءالدين لشكري بالغ بر چهارصد

و در حدود چهارصد فيل را  : 1346،فضل االله شيرازي(در اختيار داشت سازماندهي كرده

ا) 296 كهو افزون بر تماار خود را در هندوستان گسترش داداقتدي حوزهين م؛ با صلابتي

و عده را به قتل رساندحملات اولوس جغتاي را دفع كرد ي آوازه.ي زيادي از مغولان

را به دربار و سلطان الجايتو هيئتي ملك ستاني سلطان علاء الدين به دربار سلطانيه نيز رسيد

و ايران از  و ضمن يادآوري روابط حسنه ميان حاكمان هندوستان اين پادشاه گسيل داشت

عر عدم فرستادن ان همچنين وي از سلط.ض تبريك سلطنت اولجايتو شكوه كردهيئتي براي

را خواستگاري نمود از. دهلي دختري استعداد نظامي خود مغرور شده سلطان علاءالدين كه

هم بود، و برخي از را در پاي فيل انداختسفيران سلطان اولجايتو را در بند كرد . راهان آنان

در)297: 1346،فضل االله شيرازي( در مورد واكنش سلطان اولجايتو به اين اقدام، متأسفانه

و هندوستان  را ختم روابط ميان ايران و تقريباً مي توان اين واقعه منابع مطلبي نيامده است

د و دهلي و مناسبات سياسي يا نظامي ميان ايران ر دوره دانست زيرا در منابع از ادامه روابط

پسا ايلخانان مكتوب نشده است؛ و ما هندوستان همچنان مأواي گريختگان دربار ايران بود

و درگيري هاي داخلي . ستان مهاجرت كردندبرخي از مغولان نيز به هندو،از مرگ ابوسعيد

) 474: 1337، ابن بطوطه(

و اولوس جغتاي  سلاطين دهـلي
مي كه هـنگا.ي غوريان آميخته است آغاز دوران حكمراني سلاطين دهلي با سلسله

ق وفات يافت، 602غوري در سال سلطان معزالدين قطب الدين ايبك كه در اصل غلام هـ

مل،وي محسوب مي شد را به دست گرفتبا عنوان از آن زمان بخش.ك در لاهـور قدرت

خ و اندكي بعد به دست و غزنه مملكت غوريان از هـند جدا شد و افغانستان وارزمشاهـيان

به. سپس مغولان افتاد بعد از قطب الدين ايبك جانشين او سلطان شمس الدين ايلتمش

به اين علت جانشينان او به سلاطين مملوكد كه او نيز خاستگاه غلامي داشت؛ سلطنت رسي

آن. مشهـور شده اند و هـا يعني ايبك هـر چند كه تنهـا سه تن از ، شمس الدين ايلتمش
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و هـندوستان حملات اولين يور. غياث الدين بلبن غلام بودند ش هـاي مغول به سند

س الدين مغولاني بود كه در تعقيب سلطان جلال الدين به سند وارد شدند كه سلطان شم

را عقب راند ق مغولان به سند حمله 639همچنان كه گفته شد در سال. ايلتمش، آنان هـ

و را در محاصره خود گرفتند كردند چون،ر بودملك قراقش كه حاكم لاهـو. لاهـور

را در جنگ هـمراهـي نمي كنند نيمه شب از لاهـور  و به متوجه شد مردم او خارج شد

و عده. سوي دهـلي فرار كرد به مغولان وارد شهـر بدون حاكم شدند زيادي از مردم را

با امرا،چون اين خبر به سلطان معزالدين بهـرام شاه رسيد. قتل رساندند را براي جنگ

و همـچنين به دليل جواني كرد؛ مغولان بسيج اما به دليل اختلافي كه بين امراي لشكر بود

لش سلطان معزالدين آن (كر مغول را عقب برانندهـا موفق نشدند كه تا،هندوشاه. )70: بي

ق سلطان علاءالدين مسعود شاه لشكري به مصاف مغولان در ولايت 642در سال هـ

ف و مغولان شكستلكهـنوي مغولان در اين جنگ به راهـنمايي. سختي خوردند رستاد

از 643در سال.ن خلجي به اين سرزمين آمده بودندشخصي از تركا ق وقتي كه مغولان هـ

را محاصره كردند و اوچه و طالقان به نواحي سند آمده سلطان علاءالدين،طرف قندهـار

چ و مغولان سلطان در برابر لشكر ون توانايي مقاومت به سرعت به طرف اوچه رفت

دا،علاءالدين را در خود نديدند را خاتمه و عقب نشيني كردندمحاصره اوچه (ده هندو.

و،در واقع در دوران علاءالدين مسعود شاه)71: شاه، بي تا  مغولان چندين بار به سند

و؛لكهـنوتي حمله كردند و به طرف خراسان . ماورالنهـر باز گشتند اما شكست خوردند

معتقد است حضور تركان جنگجو كه با ) Stein(استين) 1:465،ج1363، جوزجاني(

م،شيوه هاي نبرد مغولان آشنايي داشتند . ؤثر بوده استدر حفظ هندوستان از تهاجم مغولان

و هندوستان افزون بر اين) 131: 2010،استين( و مرطوب نواحي لاهور كه احتمالاً هواي گرم

آن،فه مي كردمغولان را كلا و كمان نيز تأثير بر مهمترين ابزار نبرد زيرا؛داشتها، تير

و گمان بر اين ستا رشته كمان در روزهاي باراني حالت ارتجاعي خود را از دست مي داد

. را پديد مي آورد رطوبت هواي لاهور نيز چنين حالتي

و 643هـاي در سال ق م 644هـ ق بار ديگر غزهـ ، بلخ نين، كابل، قندهـارغولان كه

كه توسط سرداران ناصرالدين شتند، به ناحيه لاهـور حمله كردندو هـرات را در اختيار دا
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را از زير سلطه و برخي از نواحي آنان.ي مغولان به در آوردندمحمود عقب رانده شدند

سمت،هـاي گذشته كه در سالكساني  ممغولان را به و لاهـور راهـنمايي ،ي كردندسند

و به دهـلي آوردندبه قتل رساندند (يا اسير كردند )71:، بي تا هندوشاه.

جغتاي به مرزهاي هندوستان پاي مغولان اولوس،حاكميت سلطان غياث الدين در دوران

كه چندين بار به سرزميناز سرداران اين اولوس يكي،تيمورخان. باز شد هـند حمله كرد

ي. عقب رانده شد غم،كي از حملاتدر و غياث الدين از پسر غياث الدين بلبن كشته شد

را وداع گفتفراق فرزند وقتي فرزند ديگر غياث الدين به نام ناصر.، چندي بعد دار فاني

را بركنار،الدين بغراخان بر تخت نشست برخي از مخالفينش بر ان شدند كه ناصرالدين

و فرزندش معز بكنند را بدين سبب از تيمورخان مغول كمك.ر تخت بنشانندالدين كي قباد

خ؛خواستند (ودداري كرداما او از ياري آنان تا. )83:هندوشاه، بي

. به هر روي مغولان اولوس جغتاي تهديدي جدي عليه هندوستان به شمار مي رفتند

بهاي جز حمله گزينه،بودندوقلمري حاكمان اولوس جغتاي كه همواره درصدد توسعه

و رشادت. هندوستان در پيش روي نداشتند و درايت اباقا ها كه آن ديگر ايلخانان نشان داد ها

ي قلمروخود را ندارندتو،در خراسان و خاندان. انايي توسعه همچنين خاندان قوبيلاي قاآن

آنبنا. طور استوار استقرار يافته بودنددر قلمرو خودشان به جوچي  هـا سعي داشتند براين

و هـندوستانا و به هـمين جهـت،ز طرف افغانستان را توسعه دهـند به اراضي خود دائماً

شد افغانستان شرقي حمله و غنائمي نصيبشان مي (مي كردند .، )553: 1368گروسه

اي از مغولان هـزاره،در دوران حكومت سلطان جلال الدين فيروز شاه  احتمالاً(عده

بهدر اطرا) قراوانه و مسلمان،برخي از اين مغولان. راهـزني مشغول بودندف مولتان اسير

و در خدمت سلطا اين مغولان، الغو خاني فرمانده.ن جلال الدين فيروز شاه درآمدندشدند

لي اسكان داد كه آنجا به مغل آنان را در حوالي دهـ،كه سلطان جلال الدين فيروز شاه بود

اين مغولان در خدمت لشكريان)93:تا بي هندوشاه،.(معروف گشت)Mogalpur(پور

و در جنگ هـا از غنايم سهـم مي بردند (سلاطين خلجي هـند در آمدند تا. هندوشاه، بي

:103 (
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ن بار به سرزمين هـند در زمان سلطنت علاءالدين خلج، مغولان اولوس جغتاي چندي

را عقب راندي حمله،اما علاءالدين به دليل قدرت نظامي كه داشت حمله كردند؛ در. آنان

دو به طوري.ن حملات قراوانه نيز شركت داشتنداي ا بنام قتلغ خواجه كه يكي از پسران

و) قوتلوق خواجه( و عليه سلاطين دهـلي به جنگ مي پرداخت در مرزهـاي هـندوستان

ر دادحدود آن نواحي دلشكري عظيم ترتي،علاءالدين.ا به دفعات مورد تهـاجم قرار وب اد

س. مغولان را شكست سختي داد را كندر ثاني پس از اين پيروزي سلطان علا الدين خود

تا.(لقب داد از)103: هندو شاه، بي ؛ اما را سركوب كرد گرچه علاءالدين حمله مغولان

و قيام مغول هاي ساكن در هندوستان  به–توطئه و كه به آيين اسلام درآمده بودند

در همين اثنا اقدام چند مغول براي به قتل. وحشت داشت-د مسلمان مشهور بودننو

و سلطان علاءالدين علاءالدين كه به ناكامي منجر شد، رساندن سلطان مزيد علت گرديد

را در يك روز قتل عام كننددستور داد تمام مغولان قلمرو حكوم (ت او )ق.هـ 697.

(مغولي به قتل رسيدند 30000تا 20000در اين قتل عام)75: 1382، السيهرندي( ، نهرو.

ج 1361 و همچنان) 1:424، در البته در اين قتل عام تعدادي مغول جان سالم به در بردند

(ميان لشكر خلجيان حضور داشتند ق اولوس 703در سال)76: 1382، السيهرندي. هـ

ب دهـلي حمله هـزار نيرو به طرف 120با) تور قاي(ار ديگر به فرماندهـي طرغيجغتاي

و حتي به درون شهـر دهـلي رخنه نمود  را محاصره كرد و دهـلي سلطان علاءالدين. كرد

از"تاريخ فرشته"ي بنا به نوشته، كه قادر نبود لشكر مغول شكست دهد  متوسل به يكي

و هـمان شب هـراس سختي بر طرغي. عرفا به نام نظام الدين اولياء شد او دعايي كرد

ب،شهـر كه دو ماه طول كشيده بوديو از محاصره مستولي شد  و . از گشتمنصرف شد

تا( ق گنگ نامي كه از امراي دوا خان بود 705در سال) 111:هندو شاه، بي با لشكر،هـ

سردار معروف سلطان علاءالدين،اما در اين جنگ تغلق؛بسيار به نواحي مولتان حمله كرد

ني آن را و گنگ را شكست داد و بر بسياري از شهـرهـايهـا كه در دستيز اسير كرد

و خراج بست،مغولان بود (ماليات تا. )111:هندو شاه، بي

و ترمه شيرين از امراي اول نيز چندين)؛ ترمشير خان ترما شيرين(وس جغتاي كبك خان

ا و برخي ز بار به هـندوستان حمله كردند كه برخي از منابع از شكست آنان ياد كرده اند
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آنا،منابع ديگر قدرت،اين حملات مداوم.ن بر سلاطين دهـلي سخن رانده انداز پيروزي

را به شدت تضعيف كرد معتقد"مبارك شاهي"كتابي كه نويسنده چنان. سلاطين دهلي

و تيره روزي دوره  لشكركشي هاي ترمه،پادشاهي محمدشاهي است يكي از عوامل نابودي

كهشيرين بود كه موجب ويرا (هرگز جبران نگرديد ني هايي شد ) 113: 1382السيهرندي،.

و سلاطين هندوستان را ارائه مي ابن بطوطه راجع به روابط ترمه شيرين ، گزارش عجيبي

آن. دهد كه مغولان عليه ترمه شيرين شورش او در سفرنامه خود مي نويسد كه پس از

و او را از حاكميت اولوس جغتاي كنار گذاشته ب كردند ، پسر او ه نامو به قتل رساندند

و شوهر خواهر خود"بشاي اغول" در. به سلطان هند پناه برد،فيروز،با خواهر سلطان

ب؛بزرگداشت آنان كوشيد را با ترمه شيرين سوابق دوستي بود ه حدي كه يكديگر را چه او

(خطاب مي كردند"برادر"در نامه ها در) 380: 1337، ابن بطوطه. داستاني ادامهوي

و ادعا كرد كه ترمه، ترمه شيرين مي نويسد كه چندي بعد شخصي به مرزهاي سند وارد شد

و تمام شوا بطوطه ابن(هند اما سلطان هد گواهي بر صحت ادعاي او مي كرد؛ شيرين است

را دقيقاً نمي نويسد وي به،مغولي در خاك هندوستاني از ترس ايجاد يك هسته) نام او را

دا و سرانجام او (ر شيراز فوت مي كنديران تبعيد مي كند اين) 382: 1337، ابن بطوطه.

و سطح روابط اولوس،گزارش كه بيشتر به افسانه شباهت دارد در منابع ديگر نيامده است

اي ديگر بيان مي كند كه با گزارش هاي متعدد هجوم ترمه  را به گونه و سلاطين هند جغتاي

كه ابن بطوطه به اين واقعه اما از آنجايي ستان چندان تطبيق نمي كند؛به هندوشيرين 

را تأييد يا رد كندبايستي منتظر اطلاعات ديگري باشيم،نزديك بوده .تا اين گزارش

)قراوانه(قراوناس
قراوناس يا قراوانه گروهـي از مغولان غارتگر بودند كه در منطقه اي واقع در حد

و از.مرزهـاي هـندوستان فعاليت مي كردند فاصل شرقي ايران تشكيلات تاما اينان يكي

ن با گرفتن سهـميه هـايي از تمام نيروي انسانيآتاما ارتشي بود كه نفرات. يا تانما بودند

ت و هـدفأموجود مغول و در صورت امكان گسترش حاكميت مغولآمين مي شد ن حفظ

(مين هـاي تسخير شده بوددر سرز لشكري جامع التواريخ فرمانده) 113: 1371، گانمور.
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را بكتوت پسر الدونويان، اقراوانه  رشيد الدين فضل.(ستپسر سالي نويان ذكر كرده

قراوناس را نيگبي، امير هـزاره اما در جايي ديگر از هـمين كتاب)1:87،ج1374االله

(بهـادر نام برده است )1:160،ج 1374،االله الدين فضل رشيد.

حملات. خان استو ايلخانان مغول در دوران اباقا بيشترين گزارش از درگيري قراوانه

آن جهـتچنان بود كه اباقاخاننآاين گروه  رشيد الدين.(به خراسان رفتهـا شخصاً دفع

ا ج1374،اللهفضل ا) 2:846، و لشكر قراوناس در زماني كه بين احمد تكودار رغون

(ن را گرفتنداختلاف بود، جانب ارغو ج1333خواند مير،. مشخص كردن) 3:122-121،

نكودريان را همان،ديويد مورگان به استناد منابع ايراني. استهـويت قراوناس مشكل 

داندق (راوناس مي د) 116: 1371مورگان،. را از اما اشپولر دانشمند مغول شناس اين و گروه

(يكديگر مجزا مي كند بر) 403و80: 1380،اشپولر. اين كه با اولوس قراوناس علاوه

و ايرا؛مي كردندجغتاي هـمكاري  و حتي فارس نيز لشكر كشي به سرزمين هـندوستان ن

در چنان. كردند عبداالله پسر جوجي نواده هـا به رهـبريآنزمان حكومت غازان خان، چه

و پسر خويشق آنان را كردند كه بعد از اين حمله پسر براجغتاي به فارس حمله  فراخواند

او قتلغ خواجه كه قبلاً . آشنا شديم، به رهـبري آن ها گماشت در حمله به هـندوستان با

ا( در) 2:773،ج1374،اللهرشيد الدين فضل لشكر قراوانه تا ظهور امير تيمور گوركاني

(و عليه تيمور نيز وارد جنگ شدند مرزهاي هندوستان حضور داشتند خواند.

مي) 3:409،ج1333،مير امروزه نيز در قسمت هـايي از افغانستان گروه هـايي زندگي

را نك و خود (ودريان مي نامندكنند كه به زبان مغولي تكلم مي كنند )116: 1371، مورگان.

 نتيجه
و صعب العبور بودن در تهـاجمات مغولان به هـندوستان به دليل شرايط طبيعي

پس از تثبيت حاكميت اما؛كمتر به اين ناحيه توجه داشتندمغولان،نواحي اطراف آن

و تشكيل اولوس چهـارگانه گ،مغولان شدفتح سرزمين هـاي ناگشوده بار ديگر از سر . رفته

ازبا،كه بيشتر تمايل به گسترش در غرب داشتنددر اين ميان ايلخانان سلاطين دهـلي

و روابط اقتصادي برقرار كردن هولاكوخاني اين صلح كه در دوره.ددرصلح درآمدند



و هندوستان 68 مناسبات ايلخانان

و ايلخانان حتي در بهترين،منعقد شد وي نيز مورد احترام واقع گرديد براي جانشينان

و نظام در جهـتي حاضر به شكستن اين پيمان نشدند؛ اما اولوس جغتاي شرايط سياسي

بز، گسترش سرزمين خود و با تشكيل لشكريان رگ به راهـي جز توسعه در جنوب نداشت

و هـن و خراسان حمله مي كردندطرف افغانستان شرقي به اين حملات معمولاً. دوستان

ايي وسيله و شدسلاطين دهـلي به. لخانان دفع مي در اين لشكركشي ها گروهـي موسوم

و. جغتاي هـمكاري مي كردندبا اولوس قراوناس نيز  اين گروه در مرزهـاي ايران

و افغانستان و راهـزني مي پرداختندبه هـندوستان عليهو هـمواره تهـديديدزدي

، بر هـندوستان هـرچند كه مغولان در هـنگام اوج قدرت خود. ايلخانان به شمار مي رفتند

را از اعقاب،مغولان كبير هندي بنيانگذار سلسله،اما سرانجام بابر مستولي نشدند؛ كه خود

و در آغازين سال،اولوس جغتائي مي دانست هاي قرن دهم هجري بر هند مسلط شد

را تحقق بخشيدروياي فتح هند مغولان خوي،البته در اين دوره. وستان براي مغولان

و به بركت حكومت تيموريان را از دست داده بودند ت جديدي به دست هوي،وحشيگري

و زبان فارسي در هند شدندج فرهنگآورده بودند كه مرو .ايراني
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 منابع

ي محمد علي موحد، تهرانابن بطوطهي سفرنامه ابن بطوطه،-1 بنگاه:، ترجمه

و نشر كتاب . 1337،ترجمه

،چاپ هفتم،محمود مير آفتابي ترجمه،تاريخ مغول در ايراناشپولر، برتولد،-2

و فرهنگي: تهران . 1380،شركت انتشارات علمي

نشر:، تهرانخيرانديشرسول بدالعي ترجمه،مغولان در تاريخ اشپولر، برتولد،-3

.1389،آبادبوم

و اوايل ايام تيموري،، عباسلاقبا-4 . 1376،نشر نامك: تهران، تاريخ مغول

يترجم، سلسله هاي اسلامي بوسورث، كليفورد ادموند،-5 ايه :، تهرانفريدون بدره
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